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1589 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

 . با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین 

 و ابیات انتخابی.  1۲۶8غزل   ،1۰۰5برنامۀ 

 نام خداوند عشق ه ب

 1۲۶8 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 پیش  به  بتُا،  نایی و  گریزی اگر  سال صد

 خویش  کارِ  همچو  را تو  کارِ زنیم بَرهَم

 ست گذشتنی  چَرخَت  چنَبَرِ ز که مگْریز

 گاومیش   سفِله ور  باشی،  شَرزه  شیرِ گر

 ماننددایره   چیز هر حلقه، : چنَبَر*

 خشمگین :  شَرزه*

 فرومایه  پَست،:  سِفله*

و از   صورت جمعی و فردی اشاره دارد در بیت اول غزل مولانای جان به کار کردن و طولانی کردن کار و گریختن از کار به  

کار کوته را که همان زمان زنده شدن و تبدیل و حس وحدت با من است بر خود    ،ای زیباروی گوید کهزبان زندگی به ما می 

های وجودی  گریزی؟ از واقعیت از چه می  .منتهایت منم و به من خواهی رسید ،دراز مکن. اگر صد سال هم از من فرار کنی

گریزی و در جنگ و  رو شدن با آن؟ از چه می ه خودت که همان شهامت پذیرش اتفاق لحظه بدون قید و شرط است و روب

 سازد؟ دهد و در نقش غالب می سوی زمان مجازی سوق می ستیزی؟ از اختلاف احوالاتت که تو را به 



   

  

 

1589 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

ادارۀ    .ات انجام بدهی بَرهم خواهم زدذهنیکار من مستقیم است و بر تمامی کارهایت سَبَق دارد و پیشی. هر کاری با من 

کل نظام هستی بر پایۀ قانون قَضا و قَدر و قانون ضربان تکاملی هشیاری من بنا شده است و من تو را مانند کف دستم  

کنم و هم کار کردن تو همان کارهای من است. این منم که هم هشیاری حضور را در فکر و عملت سرازیر می.شناسممی

 .کنددانم که الآن چگونه فکر می ات را خوب می ذهنیکار من

ثمر نخواهد رسید، چراکه زندگی  ات ادامه دهی؟ کارهایت بههای ذهنیخواهی مسیر را طولانی کنی و به خرابکاریچقدر می 

کنی و تبدیل به اوهام و تصویرات ذهنی و  ذهنی می ام تبدیل به تولیدات من ای که من به رایگان در اختیارت قرار داده زنده

به دردهای من  آزمندی و  از جمله: مقایسه، حسادت، خشم، ترس، خودکم   ،ذهنیتبدیل  و  بینی، عدم رواداشت و حرص 

 .احساس گناه و احساس خبَط

  ها را دیده است هم ریختنهای مختلفی از این به چه قدرتمندترین آدم روی زمین باشی که تاریخ خود شاهد است و گونه 

ذهنی عبور کنی و از لحظه  بایستی از من   ،خواب گریزی نیست اصطلاح یک کارتونو چه یک انسان مُفلس و درمانده و به 

رو شدن با حقیقت وجودی خود را که همان ملاقات با من هست  ه نگریزی و شهامت و جسارت رفتن به فضاگشایی و روب

 .را داشته باشی

 ۶۶8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا رگم جنُبان بوُدَ زم،یگُریم

 آسان بُوَد؟  شتنیفرار از خو یکَ

 . دارم  بدن  در جان  که  وقتی  تا:  بوَُد جنُبان  رگم تا*

 



   

  

 

1589 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

نمی   بروی  به هر سمت و سویی  و  از چنگال من رها سازیبه هر جهت  را  به  به چه می   .توانی خود  ببری؟  پناه  خواهی 

عنوان  که به   ها پیوند بدهد؟سازد و عجَین که حالاتت را با نقش هایت غرق می های ذهنی که تو را بیشتر در نقش سازیسبب 

هایت دفاع  و از نقش   واکنش نشان بدهی؟   ،ت لطمه و خدشه وارد شود و یا مورد حمله قرار بگیردااگر به نقش مادری  مثال

تا پیغام این ماجرا را    کنی که نتوانی اول عشق را در طرف مقابلت شناسایی کنی و بعد فضای درون را گشوده سازی؟

 دریافت نمایی؟ 

ذهنی هدایت  ذهنی که استاد ساختن گور است و به گورستان منبه عقل زاغ و عقل جزوی من  خواهی بگریزی؟به چه می 

کنی و هم زندگی دیگران را؟ و اسیر و دچار افسردگی  که هم زندگی خودت را خراب می   کند؟ و در درون خودش چال؟می

های ذهنی  سازیبه پندار کمالت که در افسانه خواهی پناه ببری؟ به چه می   خواهی با خرد کل کار کنی؟چرا نمی   و دلمردگی؟

ولی موقع زنده شدن به زندگی و گام نهادن در مسیر زندگی و کار کردن فعالانه و    داند و کامل؟ چیزدان می خود را همه 

 داند و نه لایق و ناتوان و ناچیز می پندارد؟ هوشمندانه روی خود، خود را نه قابل می 

که    موردش؟ های بی گیریبه آبروی صد من حَدیدت و تعصبات خشک و جامد ذهنی و سخت   خواهی بگریزی؟به چه می 

ها سخت بگیری که چرا  جُمله فرزندانت مطابق میل تو رفتار نکنند، عبوس و اخمو و عصبانی شوی و بر آن اگر کسی مِن 

باشد و یک هشیاری قائم به ذات  که هر کسی در درونش وصل به خداییت خود می درحالی   کنید؟مطابق میل من زندگی نمی 

هایش که تو را به کام  ذهنی و آرزومندیپای منبه مرادات اشکسته   خواهی پناه ببری؟به چه می   .است و یک هشیاری واحد

اش به کام نرسیده است و به زندگی زنده  ذهنی کسی با من که در این جهان لایتناهی هیچ درحالی   برساند و به زندگی؟ 

 .نشده است

که تا زمانی   ات را خوب کنی؟ذهنی خواهی با نصیحت کردن حال منگذاری؟ چرا می چرا با سلیمان پا به دریای یکتایی نمی 

لاتبُْصِروُن« خداوند را نه    چرا »طعنۀ   کنی؟شود و نه کارت. چرا فضاگشایی نمی ای، نه حالت خوب می با خداوند یکی نشده 

 بینی؟ که:شنوی و نه نمی نمی 
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 1۶۴۰ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 جدَید شاَْن   لنَا اَصبْاح   کُلُّ

 یَحید لا  مُرادی عَنْ  شیَء   کُلُّ

 .«شودنمی   خارج  من مشیت  حیطۀ   از کاری هیچ  و  داریم، تازه کار( لحظه هر) بامداد  هر در»

چرا در    .کند که بیدار شوی و بیدار بمانیهای مختلفش را برایت ارسال میکه هر لحظه و هر ساعت شیوۀ نو دارد و پیغام 

 آوری؟ سوی زندگی نمی هر جهتی و در هر وضعیتی که هستی چه خوشایند و چه ناخوشایند روی به 

 ۳۷۴5 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 وَجْهَکُم   فوََلُُّوا کنُتُْم ما حَیْثُ

 ینَْهَکُم  لَمْ الَُّذی   هذَا نَحْوَهُ 

  آن   از  را  شما   خدا   که  است   چیزی  این  که  بگردانید  سلیمان  آن  یا  و   وحدت  آن   سویِبه   را   خود  روی  هستید  وضعیتی   هر  در»

 .« استبازنداشته 

ذهنی و اصل و باطن ماجرای زندگی فقط  های منست و فریبکاریدهد بازیچه که ذهن نشان می دانی که آن مگر نمی 

می فضاگشایی  خداوند  که  شادی ست  بی خواهد  نسبت های  را  عشاق  همۀ  و  نماید؟  سرازیر  را  منسببش  شان  ذهنی به 

تنی و  ذهنی هستی و بر امید حال برَ من میدنبال حال خوب من چرا همواره به . کُشد تا طنازی و سرکشی نکنندگونه می این

ست و فقط تنها رسالتت  شود و جاری خداوند مطلق است و در تمامی باشندگان و کائنات زندگی می   کنی و زندگی؟تلاش می 

 . این است که در راستای زندگی گام برداری و با زندگی موازی شوی و میزان 
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 ۲8۷5 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 نشاند  نوری چون  خورشید دلش  در

 نماند مقادیری را  اختر پیشش 

ها صورت است که نور اختران یعنی همانیدگی که در دلت خورشید زندگی با فضاگشاییِ نور حضور مستقر گردد، دراین وقتی 

باشد که به مرکزت بیاید و توجهت را  شدگی آن مقام و منزلت را دارا نمی هویتو هیچ هم  دهندارزش خود را از دست می 

  توجهت   و  بیاید  مرکزت  به  که  باشدنمی   دارا   را   منزلت  و  مقام  آن  شدگیهویتهم  هیچ   و  جلب نماید و جایگاه خداوند را بگیرد 

 . بگیرد را خداوند جایگاه  و  نماید جلب  را

 ۲91۶ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 هست  چاره را هارنج  اغلب بلکه 

 دست  به  آن بیاید جویی،  جِدُّ  به  چون 

ست تا زندگی بتواند بَر رویت کار  حل آن فقط مُجدُّانه و به جِدُّ فضاگشایی چاره و راه. دردها چاره دارند. ها چاره دارندرنج 

 . باشدست که این خود کار هر اوباش نیست و کار هر قلَاشی نمی و ذکر واقعی خداوند فقط فضاگشایی  کند

 5۷۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریها را بست راه  قان،یرف یا

 شکار  رِیو او ش میلنگ یِآهو
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 5۷۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاو رضا کو چاره میجز که تسل

 یاخواره نرِ خون  رِیکفِ ش در

ای چاره . سویم بازگرد ام، با تسلیم و رضایتمندی کامل و توکل تمام به که دیر نشده و تمامی درها را به رویت نبسته تا زمانی 

 . جز تسلیم و رضا نداری و من کارم را بهتر از تو بلدم که انجام بدهم

 1۲۶8 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 باطلی   ز گریزد  که باطلی   شاد ای

 سریش بی   و صَمغبی  بچَفْسَد  حق  عشقِ  بر

 بچَفسَْد: بچسبد *

   .رودمی کاربه   اشیا  چسباندن برای  که  گیاهی چسبناکِ مایۀ: صَمغ*

و با فضاگشایی    که در خواب ذهن است تا حدودی بیدار شود ای که درحالی ذهنیسعادت من   حال باطلی و خوشا به و خوشا به  

این باطل من  با  های منسازی و استدلال های سبب ها و چسب و بدون صمغ و بدون سِریش . اش بگریزدذهنیاز  ذهنی 

 . حضرت عشق بچسبد و با او به وحدت برسد 

 181 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 بتاز  و  بگزار   است، کار زمان یک

 دراز خود  بر  مکن را  کوته کارِ
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 انجام دادن، ادا کردن گزاردن:*

 . توانی به من زنده شویمی  ، یک لحظه است، اگر فضاگشایی را کامل انجام دهی

 15۴9 بیت چهارم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 وِصال تا  رَه این  بود خُطوَتیَنْی 

 سال   شصت شَستَت   ز رَه در  اممانده

  تو  وصال  کمند از   که  است   سال  شصت  راه  این در  من  کهدرحالی   ندارد،  فاصله  بیشتر  قدم  دو  معشوق  به وصال تا  راه  این»

 .«اممانده  دور

  بر  یکی   که   آید   حاصل  قدم   دو   در   هست   هرچه:  کندمی   بیان   گونه این  را  خطُوَتیَْن  نیز  بایزید  گام،  دو   قدم،   دو :  خُطوَتیَْن*

 بدارد.  جای بر  دیگر آن  و  بردارد   را قدم یک  آن.  حق هایفرمان  بر یکی  و  نهد  خود  هاینصیب 

 گیری ماهی  قلُّاب:  شَست*

ذهنی  و یک بینشی که بدانی از جنس من  دو قدم راه هست تا رسیدن به من، یک قدم پرهیز است و یک قدم فضاگشایی

 . نیستی و دید غلط دویی را کنار بگذاری

 ۳5۰1 بیت چهارم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 میان  در  ما تویی آخِر  و  اوُّل 

 بیان در  نیاید که هیچی  هیچِ
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 بیان قابل   ذهنیمن  عنوانبه   هم  ما  ناچیزی  شویم،  زنده  آن   به  باید  و   نیست  بیانقابل   الهی  نهایتبی   عظمت  که  طورهمان»

 .«شویم  زنده  او به  و کنیم انکار را  آن  زودتر هرچه  باید. ندارد بیان ارزش   و  نیست

 ۳ آیۀ ،(5۷)   حدید سورۀ  کریم، قرآن

 .« عَلیِم   شیَْء   بِکلُُِّ هُوَ  وَ  البَْاطِنُ وَ  الظَُّاهِرُ  وَ الآْخِرُ  وَ  الْأوََُّلُ  هُوَ»

 .«داناست چیزى هر به   او و  باطن، و  ظاهر  و آخر  و  اوُّل  اوست »

 . گردانی سوی خودت باز می اول تو بودی که ما را خلق کردی و آخر هم تو هستی که ما را به ، خداوندا

 . کندمنتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می که خرد بی و در پایان: وقتی 

 ۳۰8۷ بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 ست تُهی  نان  از  دست  که  مُرده غم  ز ای

 ؟چیست  ترس  این  رحیم، و  غفورَست چون 

 . پُر انرژی و سالم بمانید

 . خیلی ممنون، خدا نگهدار شما

 . زهرا سلامتی، از زاهدان 



 

 

 

1589قسمت پیغام عشق   آقای مرتضی از کانادا  

 نام حضرت دوست به 

 ۴9۲ شمارۀ  غزل  غزلیات،  دیوان   حافظ،

 آشنایی  خوش  بوی چو   سلامی

 روشنایی  دیدۀ مردم  بدان

 پارسایان  دل  نور چو   درودی

 پارسایی   خلوتگه  شمع  بدان

 :فرمایدمی  ۲1۶مولانا در غزل  توکل دقایقی در خدمتتان هستم.در باب 

 ۲1۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ز هَجْر بشْکافد  ی چو دل تمام نهاد

 زخمِ نادره مِقراضِ »اهِبِْطُوا منِْها« به

 جدایی : هَجْر*

 استثنایی   کمیاب،: نادره*

 قیچی : مِقراض*

 (. ۲)  بقره  سورۀ ۳8 آیۀ  به  اشاره  جایگاه، آن از  فرودآیید:  منِْها اهِبِْطُوا*

 



 

 

 

1589قسمت پیغام عشق   آقای مرتضی از کانادا  

هایمان را در طَبق اخلاص تقدیم زندگی  وقتی ما از عمق وجودمان به تمام و کمال و صادقانه تمامی همانیدگی   یعنی

  « منِْها  اهِبِْطُوا »موقع است که خیاط زبردست زندگی با مهارتی غیرقابل وصف دست به کار شده و با قیچی    بکنیم، آن 

آید، ولی با کشیدن درد هشیارانه اعلام  ذهنی خوشمان نمی برد و البته که ما در منهای ما را می قبای بلند همانیدگی 

و در    قبایی فاقد همانیدگی   نهایت خیاط زندگی و مطمئن هستیم که در  کنیم که زندگی بر زین ما نشسته نه شیطان می

پس رمز موفقیت توکل    .نهایت زیبایی و اندازه به تنمان خواهد کرد که لایق آن هستیم چون از جنس خودش هستیم

 .است

 ۴۶8 تی دفتر اوُّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تمام مِیجُز توکُّل جز که تسل

 غم و راحت همه مکرست و دام در

ذهنی حتی حاضر  سفانه ما با من أ خورد، ولی متهم به درد نمی   %99یعنی    %1۰۰مولانا اشاره به تسلیم تمام کرده، تسلیم  

افتم کنم یاد حضرت ابراهیم )ع( می من هر وقت به واژۀ توکل فکر می   !!!%1۰۰هم توکل بکنیم چه برسد به    %1۰نیستیم  

ها سربلند بیرون آمد. زیرا دلش را صاف  های سخت آزمود و او به لطف زندگی از تمام آن که خداوند او را با آزمایش 

تر است و او هم توکل تمام  خواهد، بلکه از صد پدر هم بر او مهربان دانست که خداوند »بد« او را نمی کرده بود و می 

اگر یک لحظه خودمان   .ها که همانیدگی فرزند است را با کمک زندگی انداختترین همانیدگی کرد، یعنی یکی از بزرگ 

بینیم که امتحان بسیار بزرگی را پاس کرده و خداوند هم لقب »خلیل الله« یعنی دوست خدا  می   ،جای او قرار دهیمرا به 

 .را به او داد
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کرد، رهگذری از او پرسید: چه شده؟ گفت سگم  شخصی در کنار لاشۀ مردۀ سگش نشسته بود و گریه می   حکایت است

: نان خشک.  ات چیست؟ گفتاز شدت گرسنگی مرده. رهگذر که دید او کیسۀ بزرگی به همراه دارد، گفت در کیسه

ولی نه    ،نهایت دوست داشتمهای خشکت به او ندادی که بخورد و نمیرد؟ گفت: من سگم را بی گفت: پس چرا از نان 

خواهیم به  ذهنی است که مشتاقانه می این حکایت تمثیلی از وضعیت ما در من! هایم به او بدهمقدر که از نان خشک آن

ذهنی را از پشتمان پایین بیاوریم و بگوییم دوران سواری  ما باید من  .قدر که بهایش را بپردازیمنه آن   حضور برسیم، ولی

بلکه همچنان در    ،کنیمتنها این کار را نمی بفرمایید پایین، از الآن به بعد من سوارکارم. ولی نه   ،تموم شده  رشما دیگ

 !کنیمکارها با او مشورت هم می 

 ۴۰۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُودَ؟   یدر زمانه صاحبِ دام 

 خود کند؟   دِیما احمق که ص همچو

کند و از آن بدتر  در کل کائنات فقط انسان است که با استفاده از عقل جزوی خود را دچار شکست و سرخوردگی می 

البته که زندگی دست از سر    زند.ها در باتلاق ذهن دست و پا می خورد و سالاش را هم می ذهنی کراراً  فریب من   کهاین

قدر آید، ولی چرا باید راه کوتاه وصال را این کند، بارها و بارها به کمک ما آمده و باز هم می دارد و ما را رها نمی ما برنمی 

 برای خودمان طولانی کنیم؟

 15۴9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رَه تا وِصال نیبود ا ی نیْخُطوَْتَ

 در رَه ز شَستَْت شصت سال  اممانده
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 گام؛ دو قدم،  دو :  خُطوَتیَْن*

  یکی   و  نهد  خود  هاینصیب   بر  یکی  که  آید   حاصل   قدم   دو   در  هست  هرچه  ،کندمی   بیان   گونه این  را  خُطوَتیَْن  نیز  بایزید 

 بدارد.  جای بر دیگر  آن  و  بردارد را  قدم  یک آن . حق هایفرمان  بر

 گیری ماهی  قلُّاب:  شَست*

ذهنی عمری را به بطالت سپری کردیم و حاصل  دو قدم بیشتر فاصله نیست تا در آغوش کشیدن یار، ولی ما با من  یعنی

 .مان فقط درد و اندوه و پشیمانی بودهکار

 ۲۰۶۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَرش  دیبلا نآ وارِیتا به د

 پندِ دل آن گوشِ کرش   نشنود

 اختیار با ماست، ما دو راه بیشتر نداریم:

 لحظه بدون قضاوت بهفضاگشایی لحظه  -1

 ذهنی و ماندن در باتلاق دردهاتدبیر کردن با من  -۲

 ۶5۲ ارۀمش  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 نداند ریکنَُد بنده و تَقد ریتدب

 خداوند نماندَ  رِیبه تقد ریتدب
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ما باید ابتدا تسلیم را بیاموزیم و سپس توکل کنیم و شروع به کار روی خود. زیاد هم تعََلُّل نکنیم که وقت    کهنتیجه این 

 بسیار تنگ است. 

 ۲۳۷۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 شو و در رو، مکن از دور نظاره   یهله بحَر

 به کناره ایکفِ در ا،یبُودَ درُ تکَِ در که

 دریا  طریق  و  امور  به   آشنا دریانورد، :  بَحری*

حالا که   گویدمان است که دائماً در گوشمان می ذهنیکنیم که خیلی وقت داریم. این هم نتیجۀ مشورت با من ما فکر می 

ذهنی  که تا ابد هم با منت را سر و سامان بده، بعد برو سراغ کارهای معنوی. غافل از این اوقت داری فعلاً کارهای دنیایی

درجه   18۰ولی اهدافشان  ،سمت زندگی نخواهیم کرد، مثل مجنون و ناقه که گرچه همراه بودندترین حرکتی به کوچک 

 با هم فاصله داشت. 

 155۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یو، بماندم سخت د ک یراه نزد

 ر یس ر،یس  ،یسوار  نیگشتم ز ریس

ذهنی به منظور زندگی نخواهیم رسید. باید  پس هر وقت ما هم مثل مجنون به این نتیجه رسیدیم که با این شتر من 

سوی لیلی  خیز به همچون او که خود را از بالای شتر انداخت پایین و پایش هم شکست، ولی درد آن را کشید و سینه 

ذهنی به بیرون بیندازیم و درد هشیارانه آن را بچشیم و فضا را باز کنیم. فقط ناظر افکارمان ما نیز خود را از من   رفت،

 .اللهءشافَیکون« در زمان خودش به کمک ما بیاید، انحل توسط زندگی و »کُنْ باشیم تا راه 
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 58۶ شمارۀ  غزلوان غزلیات،  دی  سعدی،

 باقی  همچنان حکایت دفتر این  آمد پایان  به

 مشتاقی  الحالحسب  گفت  نشاید  دفتر صد  به

 ، با تشکر

 مرتضی از کانادا 
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 (( فواید قرین))

ذهنی باشیم و در خودمان  اگر در من  :گذارندثیر می أهای ما یعنی افراد خانواده و اطرافیان ما به دو شکل روی ما تقرین

  .ثیر منفی خواهند داشتأها اتفاق بیفتیم، روی پیشرفت ما تهای آنحاضر نباشیم و واکنش نشان دهیم و با حرف و عمل 

ای خواهند  اما اگر ما حواسمان باشد که در هر اتفاقی در خودمان حاضر باشیم و پیغام اتفاق را بگیریم، اطرافیان ما پله 

باید دعاگو و شکرگزار وجود آن  ما  اتفاقاً  برای پیشرفت معنوی ما و  انداختن  بود  به  باشیم؛ چون ما خودمان قادر  ها 

ها از مرکز ما  آورد، همانیدگی ها نیستیم، فقط با تسلیم در اتفاقاتی که خدا توسط اطرافیان ما پیش می شدگی هویتهم

 .شوندبرداشته می 

 8۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امده ید نهایاز یی کویگفت: ن

 امدهیسبب بگزْ  نیدعاشان ز من

 8۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خُبث و ظلم و جور چندان ساختند 

 انداختند  ریکه مرا از شر به خ

 88 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی کردم ایکه رُو به دن یهر گَه

 ی زخم و ضربت خوردم  شانیاز من
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 89 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از زخم، آن جانب پناه یکردم

 گُرگان به راه ی آوردنَْدمَ باز

 9۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سازِ صلاحِ من شدند چون سبب 

 هوشمند  یپس دعاشان بر مَنَست، ا 

 .کنیمجای رضا داشتن شکایت می ولی ما در اتفاقات به 

 91 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش ی به حق از درد و ن نالدی بنده م

 ش یاز رنجِ خو کندی م تیشکا صد

 9۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که: آخر رنج و درد  دیگوی حق هم 

 کنان و راست کردتو را لابه  مر

شده راضی باشیم تا عنایات خدا  اگر ما طالب زنده شدن به خدا هستیم، باید فضا را باز کنیم و در آرامش فضای گشوده

 . ها آزاد کندما را از شر همانیدگی 
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 59 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ها ت یعنا ینیبی نم  ، ینالی هم ی تو از خوار

 ها ت یکم کن شکا ایو  هات یاز حق عنا مخواه 

 را به جان ز اوُّل نَهَد بر سَر  یکه خوار یجان   خُنُک

 هات یکه هست اندر نها ی آن بخت دِیاوم ی پ

ها بینیم که آن آورند صفر باشیم و راضی، می اگر در اتفاقاتی که توسط همسر، فرزندان و اطرافیان برایمان پیش می 

 .واسطۀ رسیدن ما به فضای یکتایی هستند

 5۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سبب  زدان یمر عَسسَ را ساخته 

 او دوََد در باغ، شب  مِیز ب تا

 5۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن معشوقه را او با چراغ ندیب

 باغ یِ در جُو یانگشتر  طالبِ

 55 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از ذوق آن نَفسَ  کردی م  نیپس قر

 آن عَسسَ   یِحق، دعا یِثنا با
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 داروغه : عَسسَ*

 ستایش  و  حمد : ثنا*

 5۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مر ورَا آزاد کن  ی از عوَان

 شادم، او را شاد کن آنچنانکه 

 ۶۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود   اق یبر همه زهَر و، بَر او تِر

 آن مشتاق بود  وندِ ی عوَان پ آن

یا آزاد کردن ما از یک همانیدگی هست، یا تمرینی برای صبر بیشتر و گشوده    و بدانیم که مقصود زندگی از هر اتفاقی

 .شدن بیشتر فضای درونمان

 1۴۰۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بهرِ صبر را  کوستیبد ن ارِی

 صبر کردن صدر را  دیگشا که

 ۴۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 آزرده کند گنهی آنم که مرا، ب ۀبند

 مرا  آزرد یدارد از آن مَه که ب ی صفت چون 
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 9۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست  یهر عدو دارو قت یدر حق

 توست یِو نافع و دِلجو ایمیک

 11۳۴ ۀارشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و واعظِ توست  خ یش  ازُرد،یکه بآن تو را هر 

 مهرِ جهان را چو نقشِ آبْ قرار  ست ین که

 ۲9۷9 تی دفتر اوُّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نازک دل مباش   ر،یپ یدیچون گُز

 چو آب و گِل مباش  دهیزیو ر سست 

 ۲98۰ تی دفتر اوُّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی شو  نهیتو پرُک یگر به هر زخم 

 ؟ یشو  نهییآ قل،یصی کجا ب پس 

ای شد که این غزل را حفظ کنم و خیلی  که پیغام تلفنی خانم بهار از کالیفرنیا برای من انگیزه  119۷و در آخر غزل زیبای

 :119۷غزل شمارۀ .  ها برای من مفید بوده و هستخیلی در چالش 
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 119۷ شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 سوز همی  او   در برو تو   یارت، است آتش  اگر

 روز  تا باش  شمع  چو  تو سوزان  فراقْ شبِ   به

 کن همی  موافقت تو کش،همی  مخالفت تو

 دوز می  وصل   لباسِ تو   درَانند، تو  لباسِ  چو 

 جانی  سماعِ  جان  و  تن  بیابد  موافقت به

 درآموز   مطربان ز و  سرنا  و  دفُّ و  رباب ز

 مخالف  زند یکی چو   مطرب بیست میانِ به

 قَلاوز  شد  ستیزه  چو را  ره کنند گم همه

 آید؟  چه من صلحِ   ز و  جنگند  به همه  مگو تو

 برافروز  خود  چراغِ  تو هزاری، ای،نه   یکی تو

 بهتر  مُرده هزار ز روشن چراغِ  یکی  که

 کوز قامتِ هزار ز  خوش   قدِ  یک است  بِهْ  که

 افتادن  عناد  به شدن،  لجوج : ستیزه*

 راهنما رهبر، لشکر،  پیشرو :  قَلاوز*
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 خاموش :   مُرده*

 خمیده  گوژ، : کوز*

 زهرا از خمین
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 سلام، 

 :گنج حضور ۳برگرفته از برنامه شمارۀ   

 1۳95 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 بزنم  عشرت   زخَمۀ ابدم، عشقِ   مُطربِ

 بِکنََم   را غم  سبلتِ  کنم، شانه طَربَ ریشِ

 سبیل :  سبِلتَ*

اما ابدیت و    ،دانیم نهایت زمان آینده می بی   من شادی هستم، شادی عشقِ ابدی. ما ابدی را با ذهن  گویدزندگی می 

ابدیت    توانیم درک کنیم که انسان اصلاً چیست؟می   ،ست که اگر به این دو صفت زنده شویمدو صفت خدایی   نهایتبی 

 . نهایت ادامه داردیعنی آگاهی به این لحظه که تا بی 

شناسم، چون با ذات اصلیِ من سازگاری  ست و من درد و غم را نمی ابدم« یعنی ذات من از جنس شادی   عشقِ   »مُطربِ

نم و رسوایش  کَو سبیل غم را می   ریزدزنم شادی، خرد و آرامش خدایی به آن کار می ندارد. پس به هر کاری که دست می 

ریزد؟ آیا با هر کسی که برخورد  شود و به آن کار میکنید شادی خدایی با آن عجین می آیا شما هر کاری که می   .کنممی

  توانید به او عشق و آرامش را ارمغان دهید؟کنید می می

این است که به شادی    شویم. کار اصلی ما همتر می شویم به ذاتِ اصلی خودمان نزدیک تر می هرچه ما شادتر و آرام 

اساس و توهمی بودن دردهایمان  خدایی دست پیدا کنیم و گذشتۀ پُر درد خود را رها کنیم و ببخشیم. ببخشیم یعنی به بی 

شود و مسئول آن فقط خود ما هستیم. هیجانات ها و دردهای ما فقط توسط خود ما انجام می پی ببریم. رهایی از رنجش 
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سال آن را با خود حمل    ۲۰که  ما مثل خشم و رنجش باید عمر بسیار کوتاهی مثلاً یک یا دو دقیقه داشته باشند، نه این 

 کنیم. 

دهد و بعد از مدت  اندازیم، چند دایره روی آب تشکیل می که سنگی را بر روی سطح اقیانوس می زنم. زمانی مثالی می 

م به زندگی وصل باشیم و  ئطور باید باشند تا بتوانیم داروند. هیجانات ما هم همین ها از بین می بسیار کوتاهی آن دایره

برنامۀ گنج حضور به چنین شادی اصیلی  برای رسیدن  باشیم.  ابدی داشته  برای شروع تمرین معنوی    شادی  را  راه 

 .سادگی به ما نشان داده استبه 

 .با سپاس فراوان از آقای شهبازی

 لا لی 



 

 

 

1589قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


